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The additional figure of speech is one of the tools and verbal signs of language that 
causes some descriptors to be added as dependent on the nucleus of noun groups. 
In rhetoric, its sequence and repetition in a phrase leads to the creation of a musical 
and literary industry, called "succession of additions" and sometimes "composition 
of adjectives." Rhetoricians have only given this verbal tool of language, dignity 
and function within the scope of the aforementioned industries, and have not paid 
attention to the formal function of this figure of speech in the nature and quality of 
the structure of poets' literary images, as well as its role in characterizing the style 
of poets' poetry. Therefore, the present study will examine the poetry of three poets 
with contemporary Iranian styles (Akhavan, Sepehri, and Shamloo) to examine the 
effect of the additional figure of speech in shaping their poetic images and whether 
the poetic images resulting from the sequence and repetition of this linguistic sign 
have led to the separation and characterization of the voices (styles) of poets from 
each other. Accordingly, after examining the poems of the aforementioned poets, 
the present article has extracted the images produced based on this repetition from 
their poetry collections and examined them from two structural perspectives (1. 
The role of the sequence of additional motifs in highlighting poetic images (both 
dynamic images and static images); 2. The role of the sequence of additional motifs 
in deepening poetic images). The data collection method is library and in terms of 
data collection method, it is qualitative and of the type of content analysis. The 
findings show that the sequence of additional motifs, in addition to its musical and 
form-forming role, contributes to the formation of imagery and the differentiation 
of poetic style by highlighting the meaning and structure of the poem. 
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  بلاغت كاربردي و نقد بلاغي
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  »مقاله پژوهشي«

در تصويرسازي شعر سه سرايندة معاصر » تتابع اضافات«بلاغي بررسي كاركرد 
 (اخوان ثالث، سپهري و شاملو)

 
  ٣ ي خواهحمدهدي ام، ٢نفيسه ايراني

 
  چكيده

ها كنندهشود بعضي از توصيفموجب ميهاي لفظي زبان است كه ز ابزارها و نشانهنماي اضافه يكي انقش
منجر  به هستة گروهاي اسمي افزوده شود. در بلاغت نيز توالي و تكرار آن در يك عبارت به عنوان وابسته

شود. اهل بلاغت مي» الصفاتتنسيق«و گاه » تتابع اضافات«به ايجاد صنعتي موسيقايي و ادبي، موسوم به 
اين  اند و به كاركرد فرمياين ابزار لفظي زبان، شأن و كاركرد قائل بودهتنها در حدّ صنايع مذكور  براي 

عر شنما در چگونگي و كيفيت ساختار تصاوير ادبي شاعران و همچنين به نقش آن در تشخص سبكي نقش
رو، پژوهش حاضر با بررسي شعر سه تن از شاعران صاحب سبك معاصر اند. از اينشاعران توجهي نداشته

ها خواهد پرداخت دهي تصاوير شعري آننماي اضافي در شكلاخوان، سپهري و شاملو) به تأثير نقش( ايران
از توالي و تكرار اين نشانة زباني منجر به تفكيك و تشخص صدايِ  و اينكه آيا تصاوير شعري حاصل شده

شاعران مذكور،  است يا خير. براين اساس مقالة حاضر پس از بررسي اشعار(سبك) شاعران از هم شده
هاي شعري آنان استخراج كرده، و از دو منظر ساختاري تصاوير توليد شده بر پاية اين تكرار را از مجموعه

. ٢سازي تصاويرشعري (اعم از تصاوير پويا و تصاوير راكد)؛ نماي اضافي در برجسته. نقش توالي نقش١(
اي ها كتابخانهادهاست. روش گردآوري دي كردهنماي اضافي در تعميق تصاويرشعري) بررسنقش توالي نقش

دهد كه تتابع ها نشان مييافتهها، كيفي و از نوع تحليل محتواست. آوري دادهو از نظر شيوة جمع
گيري سازي معنا و ساختار شعر، به شكلساز، با برجستهنماهاي اضافي علاوه بر نقش موسيقيايي و فرمنقش

    .كندعرانه كمك ميتصويرسازي و تمايز سبك شا

ه استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگا . ٢ 

  فرهنگيان، ايران، تهران.

ه استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگا . ٣

  فرهنگيان، ايران، تهران.
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  . مقدمه و بيان مسئله١

 -بررسي ساختار زبان-شناسان با توجه به وظيفة اصلي خود زبان
هاي مختلفي معرفي نماي اضافه يا كسرة اضافه را به بياننقش
اضافة «است: ) آورده٧٥: ١٣٨٤نمونه ماهوتيان ( اند. برايكرده

ها به ) است كه پس از مصوتeتكيه يعني (يك مصوت بي
هاي هكنندآيد و بين هستة گروه و توصيف) در ميyeصورت (

» جزء اضافه«همچنين از آن به عنوان ». گيردپس از آن قرار مي
ها كنندهتوصيف«كند: ) ياد مي١٦(همان، » كنندهتوصيف«و يك 

 دستور زبان پنج استاددر ». چسبندبا جزء اضافه به هسته مي
علامت اضافه، «است: )  نيز آمده٤٠: ١٣٧٣(قريب و ديگران 

». آيداليه ميست كه به آخر مضاف و پيش از مضافاي اكسره
- ) توضيحي بر تعريف ماهوتيان افزوده١٩٧: ١٣٧٤الديني(مشكوة

اضافه) به دنبال  ة اضافه (كسرةنشان«است، مبني بر اين كه 
» يِ) «ye) و به دنبال مصوت به شكل (e« ِ» (صامت به صورت

) ٥٠: ١٣٩٢پور (خيام». رودبه كار مي )(جوِ سياه» وِ) «veو (
براي «داند: را ابزاري براي مقيد ساختنِ اسم مينشانة اضافه 

 ست به نام تركيبِ تقيديمقيد ساختن اسم، تركيب مخصوصي ا
علاوه بر آنچه  ...».نامند) مي» تركيب اضافي«(كه آن را معمولاً 

)  با ديگر ١٦٦؛ ١٣٨٨شد، تفاوت نظر خسرو فرشيدورد ( كه گفته
نماي اضافي دستورنويسان قابل توجه است. بدين معنا كه نقش

  ة اضافه. نامد نه كسرمي» كسرة وصفي«هاي وصفي را در تركيب

از واحدهاي زباني وجود دارند كه از نظر زبانشناسي برخي 
واژهاي هم بعضي خصوصيات واژه و هم بعضي خصوصيات تك

وابسته را دارا هستند، اما به لحاظ صرفي يك واژه به حساب 
نامند (صراحي و بست ميآيند. اين واحدهاي بينابيني را واژهنمي
بست، تكواژ دستوري ). همچنين واژه١٠٥: ١٣٩٢نژاد، علي

ي تعريف شده كه ضمن ايفاي نقش دستوري، در اوابسته
كند (صراحي و ديگران، تر از واژه شركت ميهاي بزرگساخت
نما ساختاري ). در دستور زبان فارسي نيز نقش٤٦: ١٣٩٧
خواني بست هممستقل دارد كه با تعاريف زبانشناسي از واژهنيمه

ل واژ مستقدارد؛ چرا كه  اين واحد زباني از يك منظر تك
آيد و از سويي وابسته به واژگان پيش از دستوري به شمار مي

را در جمله ها است و نقش آن» موصوف«و » مضاف«خود يعني 
  كند. تعيين مي

شد مرتبط بود با در عبارات فوق هرآنچه كه آورده 
هاي دستورنويسان سنتي و نو. اما آنچه كه مورد توجه اين ديدگاه

  و اهل بلاغت است. پژوهش است، ديدگاه ادبا 

علماي بلاغت تتابع اضافات را پياپي آمدن چند كسرة اضافه 
 /٢: ٢٠٠١؛ سبكي ٣١٣ /١: ١٣٧٩اند (ابن اثير در كلام  دانسته

)؛ خواه در اضافه ٢٦: ١٣٦٧؛ رضانژاد ٢١: ١٣٦٧؛ همايي ٢٠٦
(همايي: همانجا) و بيشتر در مبحث » باشد و خواه در وصف

اند؛ چرا كه در دانش معاني و اختهفصاحت كلام به آن پرد
شود كه كاربست آن فصاحت كلام عمدتاً به مطالبي پرداخته مي

كاهد و درنتيجه بلاغيوني مانند تفتازاني از رسايي و بلاغت مي
: ١٣٧٩) و رجايي (٢١-٢٠: ١٣٨٠) هاشمي (٢٦-١٩ /١تا: (بي

گانة سخن و از عوامل مخلّ فصاحت ) آن را از عيوب شش١٥-٩
اند. البته اغلب دانشمندان بلاغت آن را وقتي مخل رشمردهب

اند كه ايجاد سنگيني و كراهت كند و طبع از فصاحت شمرده
؛ ٧٨: ١٩٨٩شنيدن آن ملول و يا مشمئز شود (خطيب قزويني 

). ١٦: ١٣٧٩؛ رجايي ٢٦ /١تا: ؛ تفتازاني بي٢٠٦ /٢: ٢٠٠١سبكي 
نجا) آوردن اضافات در اين ميان سبكي (همانجا) و رجايي (هما

اند و نه بيشتر. در بلاغت جديد در صورتي را تا سه بار جايز دانسته
كه تتابع اضافات در موارد لازم و مقتضي به كار رفته باشد آن را 

؛ رجايي ٢١: ١٣٦٧اند (همايي از محسنات كلام به شمار آورده
 ). بنابر اين شميسا بر خلاف منابع٢٨٢: ١٩٩٢؛ عكاوي ١٦: ١٣٧٩

) ذيل عيوب فصاحت، تتابع ٥٥-٤٩: ١٣٧٣ديگر در كتاب معاني (
است و اضافات را اصلاً نياورده؛ چون آن را عيب قلمداد نكرده

تنها در كتاب بديع يك جا به عنوان تتابع اضافات ذيل صنعت 
الصفات ) و جاي ديگر، ذيل تنسيق٨١: ١٣٨٣صدايي (شميسا هم

هاي است؛ چرا كه آن را از آرايه) از آن ياد كرده ١٦٨(همانجا: 
  لفظي سخن و موجب زيبايي كلام دانسته است. 

) از نخستين افرادي است كه تتابع ٥٩؛ ١٣٧٤( همايي علامه
اضافات را جزو عيوب سخن ندانسته است و از اينكه بلاغيون 

اند فارسي به تقليد از زبان عربي آن را از عيوب فصاحت برشمرده
متأسفانه بلاغت فارسي نه تنها نقشي «است:  اظهار تأسف كرده

ها در موسيقي كلام قائل نشده، بلكه به تبعيت از براي مصوت
آن را عيب كلام » تتابع اضافات«بلاغت عربي، تحت عنوان 

  ».استشمرده
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هاي ادبي خود در نتيجه، بلاغيون نيز در مطالعات و بررسي
است توجهي يستهساز آنچنان كه شابه اين ابزار زباني و فرم

اند؛ بلكه كاركرد آن را در نهايت تنها ذيل دو اصطلاح ادبي نكرده
  اند. كردهبررسي» تنسيق الصفات«و » تتابع اضافات«موسيقيايي؛ 

است كه ) در تعريف فرم بر اين عقيده ٢٩-٤٩؛ ١٣٨٥نيما (
فرم، تكنيك. تكنيك،  طرز كار و طرز كار، چگونگي به كارگرفتن 

درست است. »ِ ديدن«وافي، وزن، مدل وصفي روايي و الفاظ، ق
نما (تتابع اضافات) نه تنها يك توان گفت كه توالي نقشپس مي

گيري صنعت ادبي؛ بلكه يك شگرد فرمي است كه چگونگي بهره
شود. ، سبك و صداي مشخص شاعر مياز آن منجر به شيوه

د اگر هنري ديگر اينكه تتابع اضافات ماهيت تأكيدي دارند و تأكي
سازي و تعميق شود، قادر به خلق فرم هنري، برجستهجا آوردهو به

ميان  ةرابطتصاوير و آفرينش معاني و مفاهيم بديع است. البته 
اي و تصويرسازي شعري، رابطهاضافات فرايند نحوي تتابع 

چينش و تتابع عناصر  ةبا نحوكه  غيرمستقيم اما واقعي است
. ايفا كنندرا اي در تصويرسازي شعر اسطهتوانند نقش ونحوي مي

اي هستند كه علاوه به دنبال موسيقيمنتقدان فرماليست نيز به
شاعران از راه تكرار هريك از اصوات در شعرهايشان ايجاد 

كنند و به دنبال پاسخ اين سؤال هستند كه اين موسيقي ايجاد مي
صر ساختاري اي دارد و آيا با ساير عناشده چه نقش معناسازانه

  ).٤٨-٤٥: ١٤٠٢پاينده  ←(شعر هماهنگ است يا خير؟ 

و حسن تأكيد آن » شكر«در بيت زير از مولانا تكرار واژة 
تأثيري شگرف بر خلق موسيقي و بر تعميق و القاي مفهوم 

  دارد.» نهايت التذاذ عاشق از شيريني حضور معشوق«

شكر هم شكر اندر  /هم نظري هم خبري هم قمران را قمري«
  )٢٤٥٦(ديوان شمس: غزل » اندر شكر اندر شكري

اي از شگردها و با استناد بر نظر فوق كه فرم را مجموعه
نماي اضافي كه داند، شاعران گاهي از نقشمي هاهنجارگريزي

ست، جهت بيان و تجسم احوالات تصوير يكي از ابزارهاي زباني ا
القاي موسيقي  نمايي تصوير، ابهام افكني در تصوير،(برجسته

اند كه بسامد اين ابزارها، تأثير برده تصوير به مخاطب و ...) بهره
اش شده بسزايي در بيان او داشته و منجر به تشخص سبكي

گرچه تتابع اضافات فرايندي نحوي است، اما با است. بنابراين ا
گيري تواند به شكلسازي معنايي ميتوالي واژگان و برجسته

  . تعميق ذهني مخاطب كمك كند تصوير شعري و

پژوهش حاضر بر آن است تا با تحليل و بررسي توالي 
نماهاي اضافه (تتابع اضافات) در آثار سه شاعر صاحب سبك نقش

معاصر؛ يعني مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري و احمد شاملو 
ها مشخص كند كه تكرار اضافات چه نقشي در ساختار تصاوير آن

شگرد فرمي منجر به تمايز تصاوير شعري شاعران دارد؟ آيا اين 
است؟ و آيا اين شگرد هنري در برجستگي سبكي و مذكور شده

تعيينِ صداي مشخص هر كدام از اين شاعران نقشي ايفا 
  است؟كرده

   پيشينة تحقيق .٢

نماهاي اضافي و دانيم پرداختن به تكرار و توالي نقشچنانكه مي
در » الصفاتتنسيق«و » اضافاتتتابع «اصطلاحات ادبي آن 

اي طولاني دارد و در كتب معاني و بديع، متون بلاغي سابقه
ها و مقالات مربوط به بديع و موسيقيِ شعر به صورت نامهپايان

فنون اند؛ مانند گذرا و در حدّ چند شاهد مثال جزئي به آن پرداخته
تازه )، نگاهي ١٣٦٧جلال الدين همايي ( بلاغت و صناعات ادبي

) و منابع بلاغي ديگري كه پيشتر ١٣٧٨به بديع سيروس شميسا (
ها در مقدمه و بيان مسئله اشاره شد. آثاري نيز با نگاه به آن

از  نقد بديعهاي بديع و معاني انجام شده مانند نقادانه به مقوله
» بازانديشي چارچوب نظري فصاحت«)، ١٣٧٩محمد فشاركي (

نقد شعر فارسي (نظري انتقادي « )،١٣٩٠از ناصرقلي سارلي (
از خسرو فرشيدورد كه در » دربارة فنون بلاغت فارسي و عربي)

شده و ها به نقد و بررسي مباحثي از فصاحت كلام پرداخته آن
اي كوتاه به اختلاف نظر بلاغيون در ضمن اين مباحث اشاره
) نيز در ١٣٨٨آهنگر (اند. مصطفي دشتيمورد تتابع اضافات كرده

آرايي و به مقولة تكرار و واج» موسيقي شعر سپيد فارسي«مقالة 
  است.تتابع اضافات اشاره كرده

نقدي بر «مقدم در مقالة دار و پروين آزاديمحمد پشتعلي
شناسي عيوب كلام با ذكر شواهدي از اشعار احمد شاملو زيبايي

) و همچنين حسين روستايي ٢٠-١: صص ١٣٩٠و نيما يوشيج (
فصاحت كلام از منظر بلاغت «) در ١٣٩٢پيراني شال (و علي 

و » تنافر كلام«فارسي و عربي (نگاهي انتقادي به دو مقولة 
ضمن نقد عيوب كلامي ديگر، كمي بيشتر از »)» تتابع اضافات«

  اند.منابع فوق به نقش مستحسن تتابع اضافات اشاره كرده

كه به  ها و جستجوهايي كه انجام شد پژوهشياما با بررسي
هاي متفاوت آن در ايجاد صورت مستقل به تتابع اضافات و نقش

صدامعنايي و فرم سبكي شعر شاعران پرداخته باشد، مشاهده 
  نشد. 



 

 

  روش تحقيق .٣

 توصيفي_تحليلي ةبه شيو اي وحاضر از نوع كتابخانه پژوهش
مجموعه آثار شعري  به مراجعه است. نگارندگان باانجام شده

ها و بستبنگزيدة شعر احمد شاملو با عنوان ثالث، مهدي اخوان
نماي موارد نقش سهراب سپهري كتابهشتو  ببرهاي عاشق

اضافه را در شعر اين شاعران استخراج كرده؛ سپس با بررسي و 
ها اي را كه در آنهاي شعريمقايسة اشعار شاعران مذكور، پاره

صلي تقسيم و تحليل را در دو بخش ا نماها به كار رفتهتوالي نقش
نماها كاربرد توالي نقش -١اند؛ اين دو بخش عبارت است از: كرده

كاربرد  -٢نمايي تصاوير (اعم از تصاوير پويا و راكد) در برجسته
نماها در تعميق و ذهني نمودن تصاوير (تصوير توالي نقش

اعماق). در پايان با بررسي و مقايسة اين تكنيك هنري در شعر 
شاعر به نقش آن به عنوان يك شگرد تصويرساز و فرمي اين سه 

  است.پرداخته شده

  نماي اضافي در شعر مهدي اخوان ثالث. نقش٤

اين شگرد در ساختار تصاوير شعر مهدي اخوان ثالث در دو بخش 
  نمايي و تعميق تصاوير قابل واكاوي است:برجسته

نمايي نماي اضافه در برجسته. كاركرد نقش١ -٤
  شعر اخوان ثالث تصوير

ر خويش با كمك تكرار نمايي تصاوير شعاخوان ثالث در برجسته
نظير دارد. او با نماهاي اضافه، دستي نازك و مهارتي كمنقش

كمك اين تكنيك گاه تصويري پويا و زنده و گاه تصويري كاملاً 
 جنبش را چنان در پيش چشمان مخاطبانش برجستهراكد و بي

خوبي در ذهن تواند بهآن تصوير را ميكند كه مخاطب، مي
تر تر و ملموسصورتي محسوسمجسم كند و فضاي تصوير را به

-نماي اضافه در برجستهدريابد. در اين بخش، نقش توالي نقش

توانيم در دو نوع از تصاوير به شكلي متفاوت نمودن تصاوير را مي
تصاوير مشاهده كنيم؛ يكي در تصاوير پويا و زنده و ديگري در 

  تحرك. راكد و بي

  

  

نمايي تصاوير نماي اضافي و برجسته. نقش١ -١ -٤
  پويا در شعر اخوان ثالث

نما و برجستگي تصاوير به اين معناست كه شاعر با آوردن نقش
آرام در ها (تتابع اضافات) يك تصوير را آراماضافه نمودنِ وابسته

ي، آن دهد. مقصود از پويايپيش چشمان مخاطبش تجسم مي
است كه او با كمك اين تكنيك، تصويري زنده را ترسيم 

كه در كنار موسيقي حاصل از تكرار و  نمايد. تصويري جنبندهمي
شود. براي نمونه در شعرِ زير ميها، به نمايش گذاشته تتابع اضافه

) ما با لحن حماسي و شكوهمند شاعر ٧٤: ١٣٩٠(اخوان ثالث،
  رو هستيم: روبه

هايِ فخرِتاريخيم/ شاهدانِ شوكتِ هر تحانِ قلعهما،/ فا«
  » قرن/ ما، يادگارِ عصمتِ غمگينِ اعصاريم.

رسد كه شاعر تلاش دارد تا تصويري برجسته و به نظر مي
ما/ «اش باشكوه را از پيشروي يك فاتح و فتحِ پرافتخار تاريخي

به نمايش بگذارد و صداي تبل » هايِ فخرِتاريخيمفاتحانِ قلعه
يروزي اين فتح پرافتخار از طريق ضرباهنگي كه از طريق تكرار پ

شود و موجب انداز مينما ايجاد شده در گوش مخاطب طنيننقش
است. همچنين برآن است ايجاد و تقويت لحن حماسي كلام شده

را كه در تمام اعصار نسبت به » ما«تا نمايي از عصمت و پاكيِ 
ي حفظ آن اشك و عرق توأمان ايم و براآن متعهد و معتقد بوده

نماها و به ايم، تجسم بخشد. در اين شعر هر كدام از نقشريخته
تر و را براي مخاطب باشكوه» ما«تبع آن واژگان، برآنند تا 

تر كنند. شاعر با به خدمت درآوردن اين تكنيك (توالي برجسته
را با زيبايي » ما«ها) در شعر خود، حقيقت نماها و اضافهنقش

يي كه »ما{«است كردهكشيده و برجسته منحصري به تصوير 
نماهاي يي كه هستيم}. اين كاركرد توالي نقش»ما«بوديم و 

نمايي، يك اضافي به خدمت تصوير درآمده و علاوه بر برجسته
  كند. با شوري حماسي را روايت مي تصوير پويا و زنده

رو ريختن )، سخن از ف٤٤: ١٣٩٤در شعر زير (اخوان ثالث، 
يك سقف است، سقفي بلند. سقفي نه از جنس آهن و آجر و 
سيمان؛ بلكه از جنس آرزو و نه هر آرزويي، آرزوهاي نجيب انسان 

  سرشت: پاك

هايي كه فرو ريخت/ افسوس! آن سقفِ بلندِ و سقف«
  ».آرزوهايِ نجيبِ ما

به بلنداي » سقفي بلند«در اين شعر تتابع اضافات، تصوير 
اش به تصوير دور از دسترس پيش ديدگان خواننده آرزوهايي

ريزد. مخاطب اين خشت فرو ميآرام و خشتكشاند كه آراممي



  ١١٧            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي   

 

- هاي پيصحنة فرو ريخته شدن را هنگام خواندن شعر در اضافه

شنود. تخريبي كه  كند و صداي تخريبش را ميدرپي مشاهده مي
راش آن به است، اما هنوز صداي ريزش دلخدر گذشته روي داده

رسد. بنابراين ما با تصويري برجسته و قابل مشاهده در گوش مي
  هستيم. زبان و معنا مواجه

همچنين در بندهاي زير، تصوير تيرهاي پرتاب شده در 
 ميدان جنگ و قرار دادن سياهي در چندين لايه و پوشش ديدني

  است:

بازآمد/.../ روز رفت و شب فرازآمد/ گوهرآجينِ كبودِ پير «
سياهي از «)؛ ٣٦(همان: » بشنو اما زآن دليرِ شيرگيرِ پهنة ناورد

گر، با اشكي درونِ كاهدودِ پشتِ درياها/ برآمد با نگاهي حيله
  ).٥٣: ١٣٨٦(اخوان ثالث، » آويزان

نمايي تصاوير نماي اضافي و برجسته. نقش٢ -١- ٤
 راكد در شعر اخوان ثالث

اي در شعر اخوان ثالث پرداخته برجستهدر اين بخش به تصاوير 
اند و شاعر با جنبشيشودكه در نهايت ركود، گرفتگي و بيمي

كمك اين شگرد هنري زبان، با زيبايي منحصري اين ركود را در 
روي مخاطبانش تجسم بخشيده و فضايي كاملاً راكد و پيش

ابل است؛ تصاويري قكردهيافته را برجستهايستا، گرفته و خفقان
جنبش. براي نمونه در بيت تصور و در عين حال ايستا و بي

  ): ١٠٨ (همان:

ميدان/ مرده يا زنده/ به تابوتِ ستبرِ و قنديلِ سپهرِ تنگ«
  »است ظلمتِ نُه تويِ مرگ اندود، پنهان

ها، علاوه بر طنينِ نماهاي اضافي در اين مصراعنقش
راكد را پيش كند، تصويري گرفته و موسيقايي كه ايجاد مي

با اضافه  هاست تا جايي كه هر واژديدگان مخاطبان تجسم كرده
سازي تصوير و تشديد شدن به واژة قبل از خود، منجر به برجسته

هاي پيوسته شود. شاعر با آوردن همين اضافهايستايي آن مي
گذارد. تابوتي (تتابع اضافات) تصوير يك تابوت را به نمايش مي

 و بزرگ از جنس ظلمت و تاريكي، تابوتي نُه لايهمحكم، استوار 
كه جهتِ بستن هر درزي كه احتمال رود، تابوت اندود شده. 

نماهاي گِل و جالب اين كه نقشاندوده با مرگ نه گِل و كاه
ها تشكيل نُه كسره اضافه در كنار حروف مكسور در اين مصراع

رسد شاعر به ر مياند كه اين ايستايي را تشديد كرده و به نظداده
را با دو حرف مكسور، براي » مردِه يا زِنده«عمد عبارت معترضة 

- نماها آوردهتكميل و تقويت اين تجسم و تصوير در كنار نقش

لايه بودنِ تابوت نماها لايهاست. در نتيجه شكل عينيِ تكرار نقش
را به تصوير كشيده و به عبارتي اين تكرار را در خدمت فرم 

  است. بان آوردهديداري ز

) شاعر، مخاطبان ١٠٠: ١٣٩٤در شعر زير (اخوان ثالث 
هاي هايشان در خاكخويش را درختانِ عقيمي ديده كه ريشه

است. درختاني نارويا و خشك كه تار و هرزگي و بيهودگي نهفته
است، به شدت مورد عتاب قرار هايشان را چرك تنيدهپود برگ

  اند:گرفته

هايِ هرزگي، مستور!/ تان در خاك ريشهاي درختانِ عقيمِ«
جاتان رسُت نتواند/ اي گروهي يك جوانة ارجمند از هيچ

هايِ برگِ چركين تارِ چركين پود/ يادگارِ خشكسالي
  » گردآلود!/ هيچ باراني شما را شُست نتواند

آور بنا براين اخوان ثالث تصويري كاملاً راكد و البته چندش
ر عين ركود تنفرانگيز است. تصويري كه دهد كه درا نمايش مي

چكد و نمايانگر يك سقوط و تداوم در از سر و رويشان چرك مي
نماهايِ اضافي يا تتابع اضافات در حضيض است. در نتيجه نقش

اين شعر نيز كاملاً در خدمت تصوير و زبان ِتصويري گرفته 
 انيهاي فرو رفتة درختها شبيه ريشهاند. چرا كه شكل آنشده

ها ها نيست (تكرار كسرهاست كه هيچ باراني قادر به شستن آن
  دهد).بارش باران را نيز نمايش مي

  ):٧٨: ١٣٨٦هاي زير (اخوان ثالث، همچنين در مصراع

هايِ غريبِ كارواني خسته نه چراغِ چشمِ گرگِ پير/ نه نفس«
  »كرانِ خلوتِ خاموشو گمراه/ مانده دشتِ بي

هايِ غريبِ كاروانِ نفس« و » شمِ گرگِ پيرچراغِ چ«عبارات 
بيانگر حداقل جنبش و حياتي است كه حتي در » خسته و گمراه

اثري نيست. شاعر  شاعر از آن»ِ كرانِ خلوتِ خاموشدشتِ بي«
نماهاي اضافي و پيوستگي آن، گيري از ظرفيت نقشبا بهره

 تصويري از يك دشت وسيعِ خالي از حيات و پُرسكوت را به
نمايش گذاشته است كه به زيبايي و سهولت براي مخاطبانش 
قابل تجسم است. فضاي تصوير، برجسته و در عين حال راكد و 

شود شگردِ زباني توالي ميتحرك است. همانطور كه ديده بي
نمايي نماها در اينجا نيز در خدمت زبانِ تصويري و برجستهنقش

چراغِ چشمِ «در عبارت و ركود پر اغراق آن قرار گرفته است. 
كه به  ها پرتوهاي چراغي را به تصوير كشيده، كسره»گرگِ پير

  است.پِت افتادهپِت



 

 

شود از اين قبيل، مواردي ديگر در شعر اخوان ثالث ديده مي
  شود:ها بسنده ميكه به ذكر چند نمونه از آن

منم من، سنگِ تيپا خوردة رنجور/ منم، دشنامِ پستِ «
-پهلوان هفت«)؛ ١٠٧: ١٣٨٦(اخوان ثالث » نغمة ناجورآفرينش 

(اخوان ثالث » خوان اكنون/ طعمة دام و دهانِ خوانِ هشتم بود
گويد كه زيبا نيست؟/ داستان برگي كه ميباغ بي«)؛ ٨٢: ١٣٧٩
سايِ اينك خفته در تابوتِ پستِ خاك هايِ سر به گردوناز ميوه

ين گليمِ ا«)؛ ١٥٣: ١٣٨٦(اخوان ثالث » گويدمي
هاست/ هاست/ خيسِ خونِ داغِ سهراب و سياوشبختيتيره

زندگي، «)؛ ٧٤: ١٣٦٨(اخوان ثالث » هاستتختي تابوتِ  روكشِ
عنكبوتي پير را ماند/ شكم پر زهر و پر احشا/ مانده مسكين، 

)؛ پس از ٩٦: ١٣٧٩(اخوان ثالث » زيرِپايِ عابري گمنام و نابينا
: ١٣٨٦ادوشدة غارِسياه (اخوان ثالث آن درة ژرف/ جايِ خميازة ج

٦٤.(  

نماي اضافي و تعميق تصاوير (تصوير . نقش٢- ٤ 
  اعماق) در شعر اخوان ثالث

است كه شاعر با ذهني كردن مفاهيم منظور از تعميق تصوير آن 
هاي ذهني وادارد و به و تصاوير خويش، مخاطبش را به كنكاش

آن را مات و مبهوت  جاي آنكه تصوير را به وضوح  نشان دهد،
اي از ابهام به دنياي مفاهيم و ذهن بكشاند. در چنين و در هاله

شود. محمود تصاويري ذهن مخاطب بيشتر درگير مفاهيم مي
را به » تصوير اعماق«) در اين ارتباط، تعبير ٦٥: ١٣٨٥فتوحي (
برد و معتقد است كه سوية پنهان اين تصاوير با حواس كار مي

ل درك نيستند چرا كه در جهان محسوسات مرجعي گانه قابپنج
هاي عميق عارفانه و رازناك ندارند، بلكه ما را به دنياي تجربه

برد. البته در آثار اخوان اين نوع از تصاوير شعري به نسبت مي
تصاوير برجسته كمتر به كار رفته است. براي نمونه در اين قسمت 

  ):٧١: ١٣٩٠از شعر اخوان (

پايتختِ اين دژآيين قرنِ پرآشوب/  /هان كجاست؟«
  »..../كاندر آن با فضلة موهومِ مرغِ دور پروازي...

است تا  برآن» فضلة موهومِ مرغِ دور پروازي«شاعر در  
نمايي پيش ديدگان مخاطبش به تصوير بكشد، اما خود با آوردن 

اش را به تأمل و واژة موهوم، اين تصوير را مبهم كرده و خواننده
نماها اگر از آغاز دارد. در شكل نقشرفتن در تصوير واميفرو 

ها توجه كنيم، فضلة مرغ پراني را كه در حال تركيب به آن
كرد و اگر از آخر توان مشاهده فروريختن بر زمين است، مي

مصراع به آغاز آن بنگريم، قادر خواهيم بود پركشيدن مرغ در 
اند مفهوم نماها توانستهكنيم و اين يعني نقشآسمان را مشاهده 

  را در ساختار زباني نيز به تصوير بكشند.

نماهاي اضافي (تتابع اضافات) در شعر در نتيجه، كاربرد نقش
نمايي تصاوير در معنا و زبان اخوان بيشتر منجر به برجسته

هايش بيشتر است. به اين معني كه اخوان در تصويرسازيشده
-كند تا ذهن او را، درگيريميچشمان مخاطبش را درگير تصوير 

شود و بهتر و حسِ بهتر مي»ِ ديدن«اي كه در نهايت، ختم به 
نمايي دهد. گاهي اين برجستهزبانِ تصويري را نمايش مي

دهد كه تصاوير، يك تصوير زنده، پويا و پُرجنبش را نشان مي
شود و گاه نيز، تصويري منجر به يك بيان و لحن حماسي مي

گذارد كه در چنين مواقعي ركت را به نمايش ميحراكد و بي
خوردة خويش وار و شكستشاعر، ما را با لحن و بيان تراژدي

  كند. رو ميروبه

 نماي اضافي در شعر سهراب سپهري. نقش٥

ست كه در سبك معاصر اسهراب سپهري يكي از شاعران صاحب
كثرت  نماها (تتابع اضافات) بهاشعار خود از شگردِ توالي نقش

كرده و با كمك اين تكنيك موفق به خلق تصاويري استفاده 
نماها در شعر است. توالي نقشماندگار و صدايي مشخص شده

نمايي و تعميق تصاوير قابل سپهري نيز از دو جنبة برجسته
  واكاوي است:

نمايي تصوير در نماي اضافه و برجسته. نقش١- ٥
  شعر سپهري

نمودن نماي اضافه در برجستهتوالي نقشدر اين بخش نيز نقش 
توانيم در دو نوع از تصاوير به شكلي متفاوت تصاوير را مي

مشاهده كنيم؛ يكي در تصاوير پويا و زنده و ديگري در تصاوير 
  تحرك.راكد و بي

نمايي تصاوير نماي اضافي و برجسته. نقش١ -١- ٥
  پويا در شعر سپهري

نمايي كشيدن تصاوير و برجسته سهراب سپهري نيز در به تصوير
است. براي نمونه در بيت زير (سپهري ، موفق بودهو پويايي آن

است كه  تصويري» حادثة تلخِ شبِ پيشين«) خبرِ ٧٢: ١٣٨٨
 شاعر درصدد نشان دادن آن به مخاطبان خويش است:
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چشمِ ماهيگيران ديد/  قايقي را به رهِ آب كه داشت/ بر لب «
  »بِ پيش خبراز حادثة تلخِ ش

تعللِ پيكي نماها تصويرِ آمدنِ بيوقفة نقشتوالي و تكرار بي
كند. همچنين شكل پارو زدن كه خبري با خود دارد را ترسيم مي

  است.شدهسوار به تصويركشيده و پيوسته حركت رو به جلو قايق

هايِ درونِ شيشه«) شاعر با آوردن ٩٨در شعر زير (همان: 
هاي با تنوع لألو و درخشش رنگارنگ شيشهت» هارنگيِ پنجره

اش جاودانه كشاند كه در حافظة كودكيرنگي را به تصوير مي
  است:مانده

هايِ ها/ درونِ شيشههنگام كودكي/ در انحنايِ سقفِ ايوان«
  ». هارنگيِ پنجره

آن است كه ذهن » انحنا«شايد قصد سپهري از آوردن واژة 
ها در طول اي كه كودك ساعتهمخاطب را به بازيگوشي كودكان

هاي روز مشغول بازي با تصوير منحني خود در بعضي شيشه
نسبتاً محدب بود، ارجاع دهد. به عبارتي تصوير بيانگر خاطرات 

است كه در هاي رنگيهاي او با شيشهكودكي شاعر و با بازي
  است.  ذهن او نقش بسته

ر شعر سهراب نما دموارد ديگري از اين قبيل كاربرد نقش
  سپهري به كار رفته است، براي نمونه:

رود اين فانوس،/ اين فانوسِ درياپرستِ پرعطشِ كجا مي«
اين ديوار، رويِ درهايِ باغِ سبز فرو «)؛ ٨٦(همان: » مست
هايِ مصور/ پايِ درختِ رفتم نزديكِ آب«)؛ ١٤٥(همان: » ريخت
در زمينِ «)؛ ٤٢١(همان: » اي از حضوردارِ گلابي/ با تنهشكوفه

و غم، تبسمِ «)؛ ٧٩(همان: » رويد گياهِ تلخِ شعرِ منهرز مي
فانوس پرشتاب!/ تا كي «)؛ ٣١٣(همان: » پوشيدة نگاهِ گياه است

(همان: » لغزي/ در پست و بلندِ جادة كف بر لبِ پُرآهنگ؟مي
تابِ زيرِ چرخِ وحشيِ گردونة خورشيد/ بشكند گر پيكرِ بي«)؛ ٨٧

  ).١٥٥ن: (هما» آيينه

نمايي تصاوير نماي اضافي و برجسته. نقش٢- ١- ٥
  راكد در شعر سپهري

شعر سپهري در حقيقت يك شعر پويا و عميق است اما آنجا كه 
جنبش اقدام شاعر براي به تصوير كشيدن يك صحنة راكد و بي

آيد. براي نمونه در كند، به خوبي از عهدة اين مهم نيز برميمي
را در پيشِ » بامِ بلندِ شبِ شكست«)، شاعر ٦١ پارة زير (همان:

اي  ِخسته» مرغِ سياهِ«كشد كه ديدگانِ مخاطبانش به تصوير مي
  است.آمده از راه دور و بر روي آن نشسته

هايِ دور/ بنشسته رويِ بامِ بلندِ شبِ مرغِ سياه آمده از راه«
  »تكان.شكست/ چون سنگِ بي

قابل تجسم و تصور است تصوير اگرچه برجسته و به سهولت 
- نماها آرامجنبش است. و توالي نقشاما در عين حال راكد و بي

كشد. همچنين تحركي را به نمايش ميآرام اين ركود و بي
نفس زدن شخص خستة از نماها از طرفي خستگي و نفسنقش

راهِ دور رسيده را تجسم بخشيده و از طرفي خرد شدن، شكسته 
  دهد.را نشان ميشدن و فرو ريختن سقف 

، »تپشِ گنگسياهِ سردِ بي«) نيز ٩٦در بيت زير (همان: 
جنبشي محض است كه شاعر بيانگر يك سكوت و مردگي و بي

  است:آن را با تتابع اضافات به زيبايي به تصوير درآورده

ات را/ و از مرزِ هستيِ من بگذر/ جنبشيدر هم شكن بي«
  »تپشِ گنگسياهِ سردِ بي

نماي اضافي و تعميق تصوير (تصوير ش. نق٢- ٥
  اعماق) در شعر سپهري

بخشي به تصوير و درگير كردن ذهن مخاطب با مفاهيم عمق
ذهني، شگرد اصلي سپهري در تصاوير شعري اوست. او در بيان 

اش شعري خود بيشتر ذهن مخاطب را درگير تصوير شعري
بيشتر در كند تا چشم او را. به بيان ديگر شاعر مخاطبش را مي

برد تا اينكه مانند اخوان تصوير را تصوير و مفهوم آن فرو مي
كند و در مقابل ديدگان مخاطبش به نمايش بگذارد. برجسته 

) در مورد شعر ٣٨٩: ١٣٨٥( بلاغت تصويرمحمود فتوحي در 
هاي محال كه از وجود شاعر بر جرقه«گويد: سهراب سپهري مي

اين مهم و ». ها در عالم واقع محال استخيزند، تحقق آنمي
است كه به كمك شاعر آمده  شاخصة سبكي، يكي از شگردهايي

است در مسير سبكي خود از آن بهره ببرد، و او به خوبي توانسته 
  نماها (تتابع اضافات) است. شتوالي نق

  ):٣٨١براي نمونه در بيت (همان: 

هر كه در حافظة چوب ببيند باغي/ صورتش در وزشِ بيشة «
  »شورِ ابدي خواهد ماند.

چيست؟ آيا در دسترس » وزشِ بيشة شورِ ابدي«عبارت 
اي قابل انتقال و درك است؟ مستقيم مخاطب قرار دارد و تجربه



 

 

ست، چرا كه اصلاً قابليت انتقال و رازناك ااين ابهامي هنري و 
است تا وزشي را به تصوير پذيري ندارد. شاعر در ابتدا برآن تجربه

زاري در جريان بخش كه از دل بيشهبكشد، وزشي ملايم و نوازش
است. به تبع اين تصوير رازناك، سؤالاتي براي مخاطب ايجاد 

است و جاست؟ چگونه زار دركشود از قبيل اين كه: اين بيشهمي
از چه طريقي بايد به آنجا رسيد؟ البته شاعر خود به سؤالات مقرر 

زاري پر شور و حال كه در ابديت دهد. بيشهمخاطب پاسخ مي
واقع است و نيل به آن تنها در گرو ديدنِ حقيقتِ باغ، در حافظة 

  يك چوب است. 

گراي پيداست كه چنين تصويري از دسترس ذهن تجربه
نماهاي اضافي آن طب كاملاً خارج است؛ تصويري كه نقشمخا

اند. از لحاظ فرم زباني، و مبهم كرده آرام به عمق كشاندهرا آرام
نماها كاملاً مشهود تصوير وزش اين باد در شكل و ساختار نقش

  است.

) كه شاعر، زندگي و تمام ٣١٩همچنين در بيت زير (همان: 
تبعيّتِ آنيِ حضرت آدم «سطورة هاي آن را حاصل همان ازيبايي

داند، غفلتي كه به زعم او زيبا و (ع) از غفلت ناگهاني حوا مي
  است:رنگين نيز بوده

  »ست»حوا«حيات، غفلتِ رنگينِ يك دقيقة «

در اين شعر نيز ذهن مخاطب بايد واكاوي كند كه غفلتِ 
است اي چه بودهرنگين چيست؟ و اين غفلت رنگين يك دقيقه

داد ما نمي است؟ يعني اگر آن غفلت رويكه منجر به حيات شده
همچنان در ممات و عدم بوديم؟ آيا در حقيقت زندگي بشر در 

  ست؟ »واح«روي زمين، تنها نتيجة يك لحظه غفلت آنيِ 

نماهايِ اضافي ذهن مخاطب را آهسته تكرار پي در پيِ نقش
برند تا شايد به كشف و شهود تصويرِ و پيوسته در تصوير فرو مي

واسطة ها بهعلاوه زير هم قرار گرفتن واژهنايافتني نايل گردد. به
نماي اضافه هبوط تدريجي آدام و حوا را تجسم بيشتري نقش

  بخشيده است.

  ):٣٢٤بيتِ (همان: يا در 

و راه دور سفر، از ميان آدم و آهن/ به سمتِ جوهرِ پنهانِ «
  » پيوسترفت/ به غربتِ ترِ يك جويِ آب ميزندگي مي

است؟  كجاست و چه سمتي» سمتِ جوهرِ پنهانِ زندگي«
شاعر در آغاز اين تركيب، اول جهتي مجهول را به مخاطبش 

ها، درك و مدن اضافهرود با آدهد كه انتظار مينشان مي

نما، جهت گنگ شناختمان از مضاف بيشتر گردد. اما با اولين نقش
تر تر و گنگنماهاي دوم و سوم گنگشود و با آمدنِ نقشمي
گردد. اين گنگيِ پيوسته منجر به ابهام و تعميق تصوير و مي

  شود.كندوكاوِ ذهن، جهتِ دركِ تصوير مي

شاعر » رِ يك جويِ آبغربتِ ت«در عبارت دوم؛ يعني  
پردازد. اما اين است كه خود به توضيح آن مي روايتگر غربتي

نماي اضافه كند. بنابراين نقشآلودتر ميتوضيحات تصوير را مه
گردد. در در اين تصوير نيز منجر به تعليق ذهن مخاطب مي

جريان آب جوي را در » غربتِ ترِ يك جويِ آب«عبارت پاياني 
  توان ديد.اها مينمتوالي نقش

است  تركيبي» پاي فواره«) نيز ٣٦٥در بيت زير (همان: 
كاملاً قابل درك و تجربه؛ اما فوارة جاويد، اندكي ذهن را درگير 

» فوارة جاويدِ اساطيرِ زمين«كند و مبهم است و در خويش مي
  شود:ذهن در درك كاملاً مبهوت و متحيّر مي

ة جاويدِ اساطيرِ زمين دو قدم مانده به گل/ پايِ فوار«
  » مانيمي

) شاعر در ابتدا تصويري كاملاً ٣٦٧در بيت زير (همان: 
به » هايِ سمِ اسبانِ سوارانِ ظريفينقش«برجسته و آشكار از 

گر ردِّ پا و سمِّ هاي اضافي نمايشگذارد كه كسرهنمايش مي
  اسبان است، تا اين بخش تصوير كاملاً عيني، برجسته و پوياست: 

ست/ هايِ سمِ اسبانِ سوارانِ ظريفيها هم، نقشروي شن«
  »كه صبح/ به سرِ تپة معراجِ شقايق رفتند

اما در ادامه باز ذهن مخاطب را درگير شيوة منحصر خويش 
كجاست؟ و » سرِ تپة معراجِ شقايق«كند تا كشف كند كه مي

  معراج شقايق چيست؟

اضافه در  نمايهاي ديگر از اين نوع كاربرد نقشنمونه
  شود:هاي زير نيز ديده ميمصراع

(همان: » اي خدايِ دشتِ نيلوفر!/ كو كليدِ نقرة درهايِ بيداري؟«
هايي كه به قانونِ فسادِ گلِ سرخ/ و به ادراك رياضي پله«)؛ ١٥٣

و رويِ ميز، هياهويِ چند ميوة نوبر/ «)؛ ٢٨٦(همان: ...» حيات 
راه و شاه«)؛ ٣١٠(همان:  »به سمتِ مبهمِ ادراكِ مرگ جاري بود

» هايِ انتشارِ حواس/ سپيد خواهد كردهوا را/ شكوهِ شاهپرك
پري از در كجا هستي نهان اي مرغ!/ .../ مي«)؛ ٣٢٨(همان: 

شويي كنار ِچشمة ادراك رويِ چشمِ سبزِ يك مرداب/ يا كه مي
» باغ ما در طرفِ ساية دانايي بود«)؛ ٧٦(همان: » بال و پر؟
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بايد امشب چمداني را/ كه به اندازة پيراهنِ «)؛ ٢٨١(همان: 
صداش/ به شكلِ «)؛ ٣٩٨(همان: » تنهاييِ من جا دارد، بردارم

و صدا، در جادة «)؛ ٤٠٥(همان: » حزنِ پريشانِ واقعيتِ اندوه بود
هايِ ما، صدايِ جيب«)؛ ١٠٠(همان: » رفتطرحِ فضا ميبي

در «)؛ ٣٧٣ (همان:» دادهايِ كودكي ميجيك جيكِ صبح
  ). ٤١٨(همان: » هايِ جهان بودهايم وضوحِ بالِ تمامِ پرندهريه

نماهاي در نتيجه، تتابع اضافات كه حاصل تكرار پيوستة نقش
است در شعر سهراب سپهري بيشتر منجر به تعميق  اضافي

است؛ به اين معني كه تصاوير و ايجاد تعليق ذهني مخاطب شده
تابع اضافات را به يك امر ذهني و سپهري، تصاوير حاصل از ت

دروني ختم كرده تا ذهن مخاطب خود را به كندوكاو دريافت يك 
وقت بر مخاطب تصوير مرموز و رازناك وا دارد (تصويري كه هيچ

شود). در اين شيوه، شاعر برآن است تا بيشتر ذهن كشف نمي
مخاطب را درگير تصوير شعري خود كند نه چشمانش را. چرا كه 

اوير شعر سپهري اكثراً عميق و رازناك هستند. البته گاهي تص
شود كه مياي در شعر او (پويا و راكد) نيز ديده تصاوير برجسته

شود مي شود باز ديدهها توجه در حقيقت اگر با دقت نظر به آن
گرايي و كه همين تصاوير برجستة پويا و راكد، خالي از ذهني

يست. سپهري نيز مثل اخوان، به هاي شهودي نتعميق و تعليق
است مفهوم شعري خود را در شكلِ توالي خوبي توانسته

  نماها انعكاس و نمايش دهد.نقش

  نماي اضافه در شعر احمد شاملو . نقش٦

كس به اندازة احمد شاملو از ديد نگارندگان (شايد) بعد از نيما هيچ
توانايي و قادر به درك و فهم مانيفست شعر نو نشد و كسي به 

است. احمد شاملو اكثر تأثيرگذاري او بر شعر معاصر نايل نگرديده
نامة شعر هايي را كه نيما به عنوان طرز كار و اساس مرامتكنيك

است. او ، در خدمت شعر خويش درآوردهها ياد كردهنو از آن
نماها (تتابع اضافات) پي همچنين به راز ظرفيت هنري نقش

سامد بسيار بالايي آن را در خدمت تصوير، تصوير است كه با ببرده
را درخدمت زبان شعري و در نهايت هر دو را به خدمت ابهام 

است. در ادامة گفتار حاضر به بررسي تأثير شعرش آورده
اضافه در تصاوير شعري شاملو از دو جنبة  نماينقش

  پردازيم:نمايي و تعميق تصوير ميبرجسته

  

  

نمايي تصوير در ه و برجستهنماي اضاف. نقش١- ٦
  شعر شاملو

نمودن نماي اضافه در برجستهدر اين بخش نيز، نقش توالي نقش
توانيم در دو نوع از تصاوير به شكلي متفاوت تصاوير را مي

مشاهده كنيم؛ يكي در تصاوير پويا و زنده و ديگري در تصاوير 
  تحرك.راكد و بي

يي تصاوير نمانماي اضافي و برجسته. نقش١-١ -٦
  پويا در شعر شاملو

)، تصويري از غوغا و هياهوي پُر ٣٥٧: ١٣٧٧شاملو در شعر زير (
دهد كه از برخورد سنگين پولادها (قطار و جنبشي را نشان مي

  است:شدهها روي هم ايجاد ريل) و غلتيدن آن

نامي به كوتاهيِ آهي/ كه در غوغايِ آهنگينِ غلتيدنِ «
  »شوداي بدل ميجُنبهپولاد/ به لبسنگينِ پولاد بر 

نمايي تصوير را كه در حقيقت حاصل توالي او اين برجسته
گيرد تا نماهاست، براي فضاسازي شعر خود به خدمت مينقش

جايي كه صداي مهيب برخوردهاي سنگين پولادها، حرف اصلي 
ه است (به ظرافت و كوتاهي او را كه بيان آن نام ظريف وكوتا

نماها و نقش  است. تكرارجُنبه تبديل كردهها به يك لب) تنآهي
تصويرِ افتادن و غلتيدن واژگان بر روي هم، همچنين هياهوي 

شود. مي غلتيدن قطار بر ريل كاملاً در ساختار زباني شعر مشاهده
است اين غلتيدن و صداي مهيب به بياني ديگر شاعر توانسته

باني عبارت خويش نمود دهد. برخورد پولادها بر هم را در فرم ز
است، همان نامِ كوتاهِ به ابهامي كه در اين شعر اتفاق افتاده

اي جنبهاست كه در ميان آن همه سر و صدا به لبآه  كوتاهي
جنبه ذهن مخاطب راكنجكاو است. اما همين لبتبديل شده

كند تا بفهمد اين نام كوتاه، نام كيست كه در ميان آن همه مي
يابد، صدا نامفهوم است؟ بعد از كمي تأمل، مخاطب در ميسر و 

، شاعر، مترجم و »لئوناردو آليشان«آن نام، كسي نيست جز 
گر اشعار تبار كه سخنران و تحليلنويس ارمنيِ ايرانيداستان

شاملو و فروغ فرخزاد براي دانشجويان در آمريكا بود. شخصي 
قطار او را (آلي...شان)  كه شاملو در لحظة وداع بر سكوي ايستگاهِ

نمايد. يا شايد آن نام زند و شعر مذكور را به او تقديم ميفرياد مي
كوچك آيدا باشد كه شاملو پيوسته او را در شعرهايش فرياد 

زند. اما اين بار در ايستگاه وداع و مرگ كه در آخرين نفس و مي
، آورد. فضاي شعر پر سر وصداستآهِ زندگي، آن را بر لب مي

 است.فضايي كه شاعر با بهترين شكل آن را مجسم كرده



 

 

هذيانِ تبِ رؤيايِ «)، شاعر در ٤٩در شعر زير نيز (همان:  
گذارد تصويري پويا، برجسته و پُر جنبش را به نمايش مي» خود

ريا با يارش ايجاد كند و پرده و بيتا فضايي براي گفتگويي بي
تقاضاي بوسة خونينِ يار) آن حرف پاياني خود را (تلاشِ براي 

  كه تنها درمان تب و هذيان اوست، بر زبان آورد:

من به هذيانِ تبِ رؤيايِ خود دارم/ گفتگو با يار ديگرسان/ «
  »گيردكاين عطش جز با تلاشِ بوسة خونينِ او درمان نمي

سازي در اين تصاوير، پيداست كه تتابع اضافات و برجسته
است. سطر اول كار رفتهرم شعر بهتصاوير در راستاي فضاسازي ف

است، چرا كه شاعر حرف هذيان را در خود به زيبايي انعكاس داده
شود و سطر پاياني هم از آنجا زند اما به وضوح فهميده نميمي

آورد و عرق شود، نَفسَ مخاطب را بند ميوقفه خوانده كه بايد بي
ذياني بدل است به هنشاند و چون پيوسته تب بر چهرة او مي

آيد. پريشي بر زبان ميگردد كه از روي اختلال ذهني و زبانمي
هاي پي در پي نما و بوسهديگر اينكه در سطر آخر، توالي نقش

گذارد. پس هر آنچه كه رد و بدل جايي براي تفهيم حرف نمي
  شود، شبيه هذيان است.مي

در در حقيقت بايد گفت تمام آنچه كه شاعر با تصوير و معنا 
اش با صدد گفتن آن است در ساختار و زنجيرة عبارات شعري

است، ابهامي كه حقيقتِ رازِ شعرِ شاملو ابهامي زيبا  نموديافته
  ست و با تلاش و تأمل بيشتر قابل كشف، تجربه و انتقال است.ا

- نماي اضافه در مصراعموارد ديگر از اين نوع كاربرد نقش

  شود:هاي زير نيز ديده مي

» كند آشيانة متروكِ زاغ را/ از شاخة برهنة انجيرِ پيرِ باغاف«
هايِ خورشيد/ بر پيچكِ كنارِ درِ باغِ نوبرگ«)؛ ٨٥: ١٣٧٧(شاملو 

هايِ خاليِ دوست داشتنِ شتابِ بشكه«)؛ ٨٦(همان: » كهنه رُست
تندر/ بر شيبِ سنگفرشِ آسمان/ دوست داشتنِ بويِ شورِ آسمانِ 

ا/ كه در تلاشِ شكستنِ ديوارهايِ دخمة شم«)؛ ٣١(همان: » بندر
در نشيبِ پرتگاهِ مظلمِ «)؛ ٢٣(همان: » اكنونِ خويشيد

هايِ هايلِ دريا/ .../ تاركِ زيبايِ صبحِ روشنِ فردايِ خود خيزاب
آنگاه، بانويِ پرغرورِ «)؛ ٥٢(همان: » را تا بدان گوهر بياراييم

يِ چترِ هاعطر شكوفه«)؛ ١٠٢(همان: » عشقِ خود را ديدم
ادعايِ ليمويِ ترش/ يورتِ همسايگان را به ناز/ با هم بي

علاجِ دلشورة سمج/ يا تداومِ بي«)؛ ٣٦٦(همان: » استپيوسته
  ).٣٤٣(همان: » طنينِ سرگردانِ لطمة صدايي تنها؟

نمايي تصاوير نماي اضافي و برجسته. نقش٢ -١ -٦
  راكد در شعر شاملو

) شاعر تصويري را در پيش ديدگان ١٩١در شعر زير (همان: 
دهد كه بيانگر يك تلاش بيهوده و مخاطبان خويش قرار مي

  »: بر پهنة خاموشِ دريايِ پوسيده«آور است آن هم يأس

كشيديم/ بر پهنة خاموشِ در تلاشي نوميدانه/ پارو مي«
  »دريايِ پوسيده

مت فضا و تصويري نماها در تصويرحاضر كاملاً در خدنقش
 اند. اما با وجود اين باز متوجهكار رفتهآلود بهوار و يأستراژدي

شويم كه تصوير كاركرد زباني نيز دارد، بدين معنا كه ما با مي
  كنيم.مينماها شكل پارو زدني آرام را مشاهده ديدن نقش

شود، ابهام هنري شعر همچنين با كمي درنگ مشخص مي 
است. شدهاست كه در پايان سطر آورده» پوسيده«ي در واژة پايان

را منجر به غرق شدن و نابودي  اي كه آن همه تلاشپوسيدگي
هواي گنديدة «اي كه شاملو از آن با تعبيرِ كند. نابوديناگهاني مي

  كند. ياد مي» طاعوني

هاي توصيفي هر اضافه، با افزودن لايه ديگر اينكه در اينجا
كند و سازي و پويايي تصوير كمك ميرجستهو تأكيدي، به ب

عبارت سازد. در مخاطب را درگير فضاي ذهني و عاطفي شعر مي
نما، حس هر نقش »بر پهنة خاموشِ دريايِ پوسيده« شعري

دارد،  آلودي را كه شاعر قصد نمايش آنثمر و يأستلاش بي
  دهد.كند و تراكم معنايي تصوير را افزايش ميتقويت مي

نماها جهت راكد ) نيز تكرار نقش٢١٤ارت زير (همان: در عب
  اند:شدهتحرك ساختن تصوير به كار گرفتهنمودن و بي

  »صف سربازان بود با آرايشِ خاموشِ پيادگانِ سردِ شطرنج«

آنچه كه در اين تصوير قابل تأمل است، فضاسازي يك 
است آن  است كه شاعر به زيبايي توانسته فضاي سرد و خاموش

و قابل  را به مخاطب خويش القا كند. تصويري كه البته برجسته
هاي نماها قدماست؛ چرا كه مخاطب با ديدن نقشمشاهده 

بيند كه يك زمان در شان را ميهاي رديف شدهسربازان و چكمه
اند. اما اينك سرد و خاموش و با آرايش به صف بوده» رژه«

ي است كه خود در اخاطرهاند، حسرت شاعر نيز تنها بر ايستاده
  است.اش به نمايش گذاشتهجريان ساختار عبارات شعري



  ١٢٣            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي   

 

هاي زير ديده هاي ديگر از اين نوع كاربرد در مصراعنمونه
  شود:مي

» آنگاه/ من/ كه بودم؟/ جغدِ سكوتِ لانة تاريكِ دردِ خويش«
آهنگِ چنينم من/ زندانيِ ديوارهايِ خوش«)؛ ٨٤: ١٣٧٧(شاملو، 

هايِ اي تنها/ با تكرارِ چشماميرزاده«)؛ ٢٢(همان: » زبانبي الفاظِ
)؛ ٢٧٩(همان: » گوشِ كاشيبادامِ تلخش/ در هزار آيينة شش

هنگامِ هايِ بيعاشقان/ سرشكسته گذشتند/ شرمسارِ ترانه«
  ).٢٩٢(همان: » خويش

 نماي اضافي و تعميق تصاويرنقشِ نقش .٢- ٦
  در شعر شاملو (تصوير اعماق)

نمايد و نماهايي كه تصوير را عميق مير شعر شاملو نقشد
دارد، نيز وجود دارد. براي نمونه در مخاطب را به تعمق وامي

  ):٤٨: ١٣٧٧مصراعِ (شاملو، 

  »و عبوسِ ظلمتِ خيسِ شبِ مغموم«

-شوند، نه تنها گرهنماها هر چه بيشتر و بيشتر ميتوالي نقش

بلكه گرهي ديگر بر گشايد؛ نمي» عبوسي ظلمت«اي از 
ست و ذهني افزايد. چرا كه شعر، ذهني اهاي تصوير ميگرفتگي

بودني كه موجب شده ذهن مخاطب را  يابد؛ ذهنينيز امتداد مي
درگير كَندوكاو اعماق تصوير كند. تصوير با اينكه واضح نيست؛ 

نماها است. نقشدر زبان و ساختار لفظي جمله به خوبي نمود يافته
قطراتي هستند كه بر اثر تقطير رطوبت شب يا خشم و  شبيه

  عصبانيت ظلمت خيس در حال چكيدن بر زمين هستند.

) نيز شاعر با كمك تتابع ٣٤: ١٣٧٧هاي زير (شاملو در پاره
»  اسبِ وحشيِ خشم ِضربة پرغرورِسم«اضافات، تصويري پويا از 

اي هضربهنماها جاي سماست و فرم و شكل نقشترسيم كرده
چك عرق تن اسب را به نمايش اسب غرور و حركت و چك

  است:گذاشته

فرشِ كوچة  اسبِ وحشيِ خشم/ برسنگ ِضربة پرغرورِ زير سم«
  »تقدير

تتابع اضافات، فراتر از يك ساختار صرفاً نحوي، در اينجا 
نقشي بنيادين در ايجاد و تعميق تصاوير شعري دارد. هر اضافه، 

سازي و پويايي توصيفي و تأكيدي، به برجستههاي با افزودن لايه
كند و مخاطب را درگير فضاي ذهني و عاطفي تصوير كمك مي

ضربة پرغرورِ اسبِ وحشيِ زير سم«در عبارت  سازد.شعر مي
، تتابع اضافات حركت و »فرشِ كوچة تقديرخشم/ برسنگ

ها با سنگفرش و جريان عاطفي متن هيجان اسب، برخورد ضربه
دهد كه ارتباط ها نشان ميكند. اين مثالمخاطب منتقل ميرا به 

اي بين فرايند نحوي اضاف و تصويرسازي در مستقيم و سازنده
نمايي و نماها ابزاري براي برجستهشعر شاملو وجود دارد و نقش

  .تعميق تصاوير، و ايجاد ابهام هنري قابل تجربه و انتقال هستند

شعر احمد شاملو اين نتيجه نماها در با بررسي توالي نقش
حاصل شد كه شاملو از طرفي همچون اخوان بيشترين استفاده 

نمايي تصاوير شعري خود نماهاي اضافي را جهت برجستهاز نقش
زادة اين  دارد؛ با اين تفاوت كه اخوان، بيشتر تصاوير شعري

نماها) را در تصوير و زبان ديداري تكنيك هنري (توالي نقش
ها را در تصوير و زبان كه آنما شاملو، علاوه بر ايننمايد امي

دهد، در خدمت فضاسازي شعر و ابهام هنري ديداري نشان مي
است. به عبارتي ديگر اخوان برآن است تا زبان خود نيز درآورده

اش كند، ولي شاملو چشمان مخاطبانش را درگير تصوير شعري
عنا و زبان ارائه در صدد است، به مخاطبش يك تصوير عيني در م

دهد و پس از آن به فضايي پر ابهامِ  هنري بكشاند. از طرفي 
ديگر در شعر شاملو برعكس شعر سپهري، تصاوير حاصل از توالي 

يافتني هستند. چرا كه شعر سپهري، رازناك و نماها دستنقش
است ولي شعر شاملو پر ابهام و هنري است. بدين معنا  شهودي

است،  لو، با تأمل،  قابل درك، انتقال و تجربهكه ابهام شعر شام
پذير،  نه قابل انتقال  و نه اما رازناكي شعر سپهري، نه تجربه

  محتمل به درك است.

است، شعر اخوان شايد يكي از ابزارهاي زباني كه منجر شده
بيشتر داراي لحن برجستة حماسي و تراژدي، شعر سپهري اغلب 

ي و شعر شاملو اكثراً فرم و فضايي با فضا و لحني كاملاً شهود
نماها و گيري نقشباشد، همين شيوة به خدمتپرابهام داشته

  در تصاوير شعري اين شاعران باشد. توالي آن

  . نتيجه٧

نماهاي اضافي و دهد كه نقشنتايج پژوهش حاضر نشان مي
تتابع اضافات، علاوه بر نقش موسيقيايي و ادبي، به عنوان ابزاري 

سازي تصوير تواند در برجستهكنند كه ميساز عمل ميي فرمزبان
شعري و تشخص سبكي شاعر تأثيرگذار باشد. بررسي شعر سه 

سبك (اخوان ثالث، سپهري و شاملو) نشان شاعر معاصر و صاحب
نماها گيري از توالي نقشداد كه هر يك از اين سرايندگان با بهره

ر خود را به مخاطب منتقل و تتابع اضافات، معاني و مفاهيم شع
 .كنند و در فرآيند تصويرسازي و ايجاد صدامعنايي نقش دارندمي



 

 

نماها عمدتاً در در شعر اخوان ثالث، نقش
اند و غالباً چشم مخاطب را نمايي تصاوير به كار رفتهبرجسته

كنند؛ در شعر سپهري، اين درگير تصوير و زبان تصويري مي
كنند و كردن تصوير كمك ميو شهوديابزارها بيشتر به تعميق 

سازند؛ ذهن مخاطب را درگير فرآيند شناخت و درك تصوير مي
نمايي، در خلق ابهام نماها علاوه بر برجستهدر شعر شاملو، نقش

نماها همچنين، تأثيرگذاري نقش .و فضاسازي هنري شعر مؤثرند
و چگونگي كاربردشان در تشخص سبكي شعر سه شاعر مذكور 

اي كه آيد؛ به گونهمايز صداي آنان از همديگر به چشم ميو ت
در  نماها و توالي آنگيري نقشتوان گفت شيوة به خدمتمي

شعر اخوان  ست كه منجر شدهتصاوير شعري يكي از عواملي ا
بيشتر داراي لحن برجستة حماسي و تراژدي باشد، شعر سپهري 

ر شاملو فرم و اغلب با فضا و لحني شهودي شكل بگيرد و شع
نماهاي اضافي در شعر كاربرد نقشباشد. فضايي پرابهام داشته 

نمايي تصاوير در معنا و زبان اخوان بيشتر منجر به برجسته
هايش بيشتر چشمان است؛ به عبارتي اخوان در تصويرسازيشده

كند تا ذهن او را و زبانِ تصويري مخاطبش را درگير تصوير مي
نمايي تصاوير، يك تصوير گاهي اين برجستهدهد. را نمايش مي

دهد كه منجر به يك بيان و زنده، پويا و پُرجنبش را نشان مي
حركت را به شود و گاه نيز، تصويري راكد و بيلحن حماسي مي

گذارد كه در چنين مواقعي شاعر، ما را با لحن و بيان نمايش مي
تتابع اضافات كند. رو ميخوردة خويش روبهوار و شكستتراژدي

در شعر سهراب سپهري بيشتر منجر به تعميق تصاوير و ايجاد 
است؛ به اين معني كه سپهري، تصاوير تعليق ذهني مخاطب شده

حاصل از تتابع اضافات را به يك امر ذهني و دروني ختم كرده 
تا ذهن مخاطب خود را به كندوكاو دريافت يك تصوير مرموز و 
رازناك وا دارد. در اين شيوه، شاعر برآن است تا بيشتر ذهن 

مخاطب را درگير تصوير شعري خود كند نه چشمانش را. چرا كه 
تصاوير شعر سپهري اكثراً عميق و رازناك هستند. البته گاهي 

شود كه مياي در شعر او (پويا و راكد) نيز ديده تصاوير برجسته
گرايي و همين تصاوير برجستة پويا و راكد نيز خالي از ذهني

شاملو نيز از طرفي مانند هاي شهودي نيست. تعميق و تعليق
- نماهاي اضافي را جهت برجستهاخوان بيشترين استفاده از نقش

نمايي تصاوير شعري خود دارد؛ با اين تفاوت كه اخوان، بيشتر 
نماها را در تصوير و زبان ديداري تصاوير شعري زادة توالي نقش

ها را در تصوير و زبان كه آننمايد اما شاملو، علاوه بر اينمي
ان ديداري نشان دهد، در خدمت فضاسازي شعر و ابهام هنري زب

است. از طرفي ديگر در شعر شاملو برعكس شعر خود نيز درآورده
يافتني هستند. نماها دستسپهري، تصاوير حاصل از توالي نقش

است ولي شعر شاملو پر  چرا كه شعر سپهري، رازناك و شهودي
  ابهام و هنري است. 

دهد كه هر چند تتابع اضافات فرايندي ها نشان مياين يافته
تواند نقش تاري است، اما توالي و كاربرد آن مينحوي و ساخ

در تصويرسازي  اي غيرمستقيم اما واقعيو رابطه ايواسطه
ايجاد به سازي معناي واژگاني ايفا كند و شعري و برجسته

تشخص سبكي شاعرانه منجر شود. بنابراين، پژوهش حاضر 
دهد سازي و تعميق معنايي، نشان ميضمن تأييد اهميت برجسته

اي قابل توجه براي كه تعامل نحو و معنا در شعر معاصر، حوزه
  .مطالعات آتي در معناشناسي شناختي و نحو است

 
  تعارض منافع

  .نشده است انيب سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چيه
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